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 من دو من است 
يگري من ديكي خاطره اي است ذھن زن را و   

 
 
 
 

 آه                   عزرائیل جمعه ھا تعطیل 
 

 صبح شنبه بايد مرد 
 كه صبحانه ھاي شنبه از كار بیفتد 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
  صبحانه      آه ھمسرم     تنھا دلیل صبح 

 
......در آسانسور تنھا فكر مي كنیم كه مي رويم بالا يا   

 
 راستش تنھا آپارتمان              تنھا پله ھا 

 
: يا اينكه مي گفت   

 
 دنیا زشت نیست 

 
!            نه زيبا نیست    

 
! حق با اسپینوزا ھم نیست          نه   

 
 ساعتش با كانت تنظیم بود 

 
 موم ساده اي نبود 

 
 كه ھر بي سروپايي كه از راه 

 
 حتي خوشگل ترين زني كه به ياد دارد ماه 

 
 نقش ببندد در شعرھاش زود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

! شوھرم مرد              چه زود   
 

آقاي قاضي مرگ برادر كوچك من است : در دادگاه   
 

 يا چیزي گفت شبیه ھمین 
 

! آقاي قاضي !                  محكومت مرد   
 

 از مقاله اش شكايت كردند اگر              
نويسنده مرد                                      

 به شعرھاش اگر خنديد كسي                
           شاعر مرد                         

 
دارد دروغ مي گوید  راوي  

 او خود شاعر است 
 شاعر را مي شناسم 

 نمرده 
 دارد راوي را مي نویسد 

 راوي زن است 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  شاعر من است 

 
 زني در من                      مردي در من 

 
              زني كه مي مردد دائم 

 
  زند مدام              مردي كه مي

 
              زنان و مردان مردد 

 
 
 

 زني كه در من 
 

  -  من شاعرم -
  
دختري بود شبي    
 

 به خیالش به خواب ھاش تخت برد
  

 و شد در آغوش پسري كه ھمان شب 
 

 تمام بیمارستانھاي قزوين مرد 
 

 در پیاده روھاي مردي كه شوھرش نه    قدم زد   
 
 
 

م ھاي مردي كه نمي شناخت  با       و دست آخري   
 

 به ارتفاع پرونده بسته شد           پايین اش انداختند 
 

 مردي كه در من 
 

  - من نويسنده ام -
 



 پسري بود روزي 
 

 گول كوچه اي را خورد 
 

 كه در خیابان دختر تعطیل
  

 دختري كه دروغ بر لبھايش داشت پیر مي شد 
 

 در خیاباني كه ھي بوق بوق 
 

  پسري ديگر سرازير شد در آغوش
 

 پسرك       زيبا           ھفده ساله 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در شب ھاي فاحشه اي كه در خواب ھاش مي رقصید 
 

 اسیر شد 
 

 با مرگ تصادف كرد شبي 
 



 و تصادفاً به بیمارستان خدا راه برد 
 
 
 

 شاعر نه من است ديگر
 

رشته اي كه در تنھايي   خدا جا و فكر مي كند حتماً ف
 

 مانده است
 

 در ايستگاه                   به مردم 
 

 در رستوران                    به كابینه دولت 
 

 گاھي روزنامه ھم مي خرد 
 
 

 به گزارش خبرنگار ما  گاوھا ھنوز در جھان مي چرند 
 

 به گزارش خبرنگار ما گاوھا در سوسیالیسم ھنوز مي چرند 
 

.............در روزنامه ھاي چرندبه گزارش لیبرالیسم   
 

81شھريور   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 آدمھا ھر كدام 
 

 شبیه خودشان مي میرند 
 

 من با آدم برفي موافقم 
 
 
 

81شھريور   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 له مي شود پیاده رو 

 
 زير عصاي پیرمرد 

 
 به نگاه مسافران دوخته شده اند پنجره ھا 

 
ايستگاه و دل توي دلش نیست   

 
  يعني مي آيد ؟ -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 مي ايستد زير پاھاي اتوبوس خیابان

  
  و پرت مي شود ايستگاه سمت دستھايي كه سوي آسمان 

  
 نیامد ؟  -
  
 ! نه  -

  
 

 و از آن روز قرار شد 
  

  سیاه بپوشند تمام خیابان ھا 
  
  
  

   80                                           مھر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
1  

  پاسبان ھاي نظمیه با گامھاي خاكي 
  درشكه چي 

   –دودي از گیسوان دختر  -
  چادري كه سربازھا 



  اندامي كه برف 
  

  حرف نداري دختر «  -
    راستي اين چشم ھا را 

  راستش را بگو 
  »از فرنگ كش رفته اي ؟ 

  
2   

  چادري كه نداشت  
  مثل آقا جواد            بعد از جنگ 

  ا گیرش شد پ
  كوچه ھاي شھر 

  پاگیر عاشقي ھاش 
  
  
3   
  

  خیام را «  -
  چه خلوتي مي زنید آقا 

  »حتما عاشقید           نه ؟ 
  
  

     80                                                  ديماه 
  
  
  
  
  
  
  
  

 زمین 
  

 زايمان اندوه زني است 
  



 كه خیال خدا را خوابید و خواب ديد 
  

  یار را آدمیان بس
  
  

   81                                         شھريور ماه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



اين مرد كه شھر را برداشته پـرت كـرده تـوي دريـا يـا         
مي توانم اينطور بنويسم اين مرد ھمیشـه يـك قـدم            
از ساحل دريا جلوتر است مردي كه از ھر جاي قصه           

نه دريايي در كار است نـه       خیس مي زند بیرون البته      
سمتي از ذھن را پر كند اھالي عقیـده اي          زني كه ق  

به مرد و زن ندارند قصـه يـا شـعري اگـر روايـت كننـد                 
ماھي گاھي نقش   ! دريا كه ماھي ندارد كوسه چرا       

مرد دارد گاھي زن مثلا زني كـه عاشـق يـك كوسـه              
يا دريا يا مـي شـود اينطـور     شد اما شھر خیس كرده      

قصــه را نوشــت زنــي كــه شــھر را ھمــین طــوري       
برداشــته انداختــه تــوي دريــا يــا كمــي مــرد اســت يــا 

  كمي خُل 
زني كه عاشق يه كوسه شد كه شـباھتي بـه مـرد             

  نداشت به مرده صد البته 
اھالي معتقدند زنـي پـرت كـرده دريـا را تـوي شـھر ،          

 كـه دنبـال     يارو خوراك كوسه ھـا شـد بیچـاره از بـس           
شوھره گشت بـه قـول اھـالي ھمیشـه يـك قـدم از               

  ساحل جلوتر 
  
  
  

   82                                     فروردين ماه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 آدم ھا 
  

 به راحتي گربه اي در پايتخت 
  

 مي میرند 
  

 اجساد 
  

 دست ارواح را 
  

  نمي گیرند 
  
  

   81                            آذر ماه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 دورو برت را نگاه كن 
  

 به خودت كه بیايي 
  

 آسمان تكان مي خورد 
  

 ! تكان كه بخوري               شلیك 
  

 اين روزھا 
  

 لاي روزنامه ھا ھم 
  

  نمي شود پنھان شد 
  
  
  
  

   80                                   ديماه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

 كند از خانه فرار مي 
  

 ..........دختري كه 
  

 ! ديوانه ؟
  

 نیست! نه 
   

 كلمه اي است احتمالا 
  

 كه در شعر نمي گنجد
   

 خانه ندارد           بلوز چھارخانه چرا 
  

 من فكر مي كنم شعري باشد كه شاعر ندارد  
  

 خواننده ھم 
  

  به ھم مي آيند  دختر و خیابان 
  
  

   81    مردادماه                            
  
  
  
  
  

 دنباله ي بادبادكي نیستم كه مادرم ھوا كرد
   

 ھوار نمي زنم 



  
 جنون جنوب در من است و دختران كُرد در من اگر

  
 نمي رقصند

   
 گُم كرده اند دستمالي 

  
 زير درختان آلبالو 

  
 دروغي كه مي گويم از ھواي تھران ھم كثیف تر است 

  
  داروغهپس روي دروغ 

  
  كه چه ؟ بايستم

 
 ترسم از ترس است

   
 كه ھمچون پلیس

   
 در سراسر تھران پراكنده 

  
 ! ھِي خورشید تابنده 

  
 خزر چشمھاي من است 

  
 گريه كه مي كنم ھِي نفت 

  
  اجنبي را خبر نكرده اند كه ھويج بفروشد 

  
 البته كاري ندارم به فقر كه كشورم را كرايه كرده 

  
 دربست 

  
 اشت و نظري و كرامتي كه فلاني احوالي عجیب د

 
  عجیب تر

  



 در انكار او بسیار نرفته باز گشتند و به درياي
 

  معرفتش بسیار نرفته غريق 
  

 ذكر تذكرة العشاق نیستم 
  

 چلاق نیستم كه با عصاي موسي راه بروم 
  

 و در خبر است كه طاووس عارفان 
 ............بايزيد بسطامي 

  
 !     برادر خبر را از روزنامه ھاي عصر بگیر 

  
 دري كه به مجلس باز مي شود 

   
 حق راي ندارد 

  
 داريم از كشوري حرف مي زنیم كه زير پا افتاده 

  
  ! كسي برندارد 

  81                                ديماه 
 
 
 
 
 
 
 
  

 از خر شیطان پايین نمي آيد كوه 
  

  مي برد كه شیطنت كند دلم را 
 
 
  

 ھي ھي پسر 
  



 فنگ شدند در آغوش اوش سربازھاي روسيدخترانم نم ت
   

 سیم آخر اين تار 
  

 ھر چه مي زنیم 
  

 صداي فقر مي دھد 
  

  زده ايم به كار 
 
 
  

 ھي ھي پسر 
  

  دخترانم نم تفنگ شدند در آغوش اوش سربازھاي روسي 
  

 با لب ھاي شیطان مي خندد 
  

  كوه ھاي دربند 
  

   81                                 مھر ماه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تكه تكه شدم در خیابان 
 

 كه تكه اي برسد به پستخانه 
  

 لب ھام را پست كنم كه ببوسد 
  

 نپرسیدند كجا 



  
 ھجده سالگي نمي فھمد 

  
 عاشق كه مي شوم 

      
 كرمان از نقشه پاك مي شود 

  
 سفر به پوست تنم مي چسبد 

  
  خوشگل شدي پسر : مادرم مي گويد 

 
  

 ار پسر اما بر پیاده رو سو
  

 كه پیاده اش كند در شب 
  

 خستگي از تنش روي تخت مي ريزد
  

 عقل و سیگار و عشق در مي آمیزد 
  

 روز چندم مرداد : آسمان 
  

 آسمان خیره بر تب كرمان
   

 شھر تب كرده از حرارتمان 
  

  عاشقي كارد دست شاعر داد 
  
  
  

 شھرداري كه شھر را پاي چوبه دار مي برد 
  

 من نیستم 
  

 یل بردارم آبیاري كنم آدم ھا را مي توانم ب
  

  شھر خیس كرده يا شما 



 
  
  

 شاعري كه منم 
  

 سراغ معشوقه    از سازمان ملل مي گیرم
   

 كرمان نقطه اي شبیه عاشقم باش دارد 
 

 دارد در انتفاضه مي رقصد 
  

 زيبائیش را به بیت المقدس باخته 
  

 به افغانستان     به عراق 
  

 ن شھرداري  شاعري در خیاباداغ كرده
  

  ھجده سالگي نمي فھمد 
  

   82                    مرداد ماه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



  كنار زد دريا را 
  تا ماھي ھا را ببیند 

  
  روشن فكر                 احمق 

  
  
  

   82                                مرداد ماه     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اينجا نیمه شب است 
  

 ا را از پشت تمام تريبون ھا صداي م
  

 لاي روزنامه 
  



 گوشتان را كه كمي تیز كنید 
  

 البته سكوت
   

  اگر آزارتان مي دھد دببخشی
  

 خش خشي كه ملاحظه مي فرمائید 
  

 ....حاكي از آن است كه احتمالا 
  

 صداي ما را از ھیچ راديويي 
  

  نخواھید شنید 
  

   80مردادماه                                        
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